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روایت‏خانه

صبحــگاه  رژه  از  داشــتیم  کــه  روز  یــک 
ــاط  ــادگان را در حی ــده پ ــاون فرمان ــتیم، مع برمی‌گش
او  روبــروی  و  شــدم  خــارج  صــف  از  گهــان  نا و  دیــدم 
بایــد  کــه  دارم  مشــکلی  یــک  مــن  گفتــم  ایســتادم. 
شــما را ببینــم. رفتــم دفــرش و گفتــم ایــن گروهبان 
و  کــرده  توهــن  بویراحمدی‌هــا  تمــام  بــه  و  مــن  بــه 
جــا  دانش.همــان  ســپاه  بــروم  مــن  نــداده  اجــازه 
ــلیمان  ــش مسجدس ــپاه دان ــم س ــتور داد و رفت دس
ــر  ــم تغی ــاز ه ــن را ب ــی م ــر زندگ ــاق مس ــن اتف و هم
بخوانــم  درس  گرفتــم  تصمیــم  کــه  بــود  آنجــا  داد. 
ــال 50  ــا س ــی ت ــد؛ ول ــاور نکنی ــاید ب ــرای دانشگاه.ش ب
در کل بویراحمــد یــک پزشــک هــم وجــود نداشــت. 
ً دکــری ندیــده بــودم  دو تــا پزشــکیار بــود و مــن اصــا
فقــط  باشــم.  داشــته  ذهــی  الگــوی  بخواهــم  کــه 
ایــن  بــا  شــوم.  قبــول  دانشــگاه  داشــتم  دوســت 

خوانــدم. درس  کنکــور  بــرای  همــه 
پزشــکی  می‌توانســتم  و  شــد  صــد  زیــر  رتبــه‌ام 
پزشــکی  می‌کــردم  فکــر  چــون  ولــی  شــوم؛  قبــول 
دامپزشــکی  را  اولــم  انتخــاب  نمی‌شــوم،  قبــول 
ً هرچقــدر پیگــری کــردم گفتنــد: »طبــق  زدم. بعــدا
به‌ناچــار  و  نــداری  را  رشــته  تغیــر  اجــازه  آیین‌نامــه 

کــردم.« ثبت‌نــام  دامپزشــکی  همــان 
رفتــم ولایتمــان بــرای خداحافظــی بــا مادربزرگــم و بــا 
ــد روزی  ــران. چن ــتم ته ــواب برگش ــت رختخ یکدس
پــر  کــه  مانــدم  ناصرخســرو  در  مســافرخانه‌ای  در 
ــه  ــتم ب ــید و توانس ــه دادم رس ــدا ب ــود. خ ــپش ب از ش
مشــرکی  درس‌هــای  ســال  یــک  بــروم.  خوابــگاه 
 ً اصــا ولــی  کــردم؛  پــاس  را  داشــتیم  پزشــکی  بــا  کــه 
دامپزشــکی را دوســت نداشــتم. تــا جلســه اولــی کــه 
ــر  ــم ه ــم گرفت ــر تصمی ــتم. دیگ ــوک داش ــی خ آناتوم

ــم. ــته ده ــر رش ــده تغی ــوری ش ج

ــوب  ــه خ ــا رتب ــور. ب ــرای کنک ــدم ب ــاره درس خوان دوب
و  کردنــد  قبــول  هــم  را  واحدهایــم  و  شــدم  قبــول 
نبــودم؛  گرداول  شــا افتــادم.  جــا  تهــران  در  کم‌کــم 
ــه  ــی ک ــودم. درس‌های ــر اول دوره ب ــد نف ــزو چن ــی ج ول
بــه نظــرم کاربــردی بــود را دوســت داشــتم و بــا علاقــه 
وام  هــم  دانشــگاه  هزینه‌هــای  بــرای  می‌خوانــدم. 
ــک  ــور ی ــگاه ویزیت ــارم دانش ــال چه ــم. از س می‌گرفت
ــم  ــه تحصیل ــم هزین ــا بتوان ــدم ت ــی ش ــرکت داروی ش

ــم. ــور کن را ج
حــی یــک تومــان از طــرف خانــواده‌ام کمــک مالــی 
بــه  ســنگ  می‌گفــت  همیشــه  مــادرم  نداشــتم. 
ــداز.  ــی رو نین ــه ک ــذا ب ــرای غ ــی ب ــد؛ ول ــکمت ببن ش
تــا  حــی  مــن  می‌شــدیم.  تربیــت  این‌طــوری  مــا 
نمی‌دانســتم   ً اصــا دبســتان  ششــم  کلاس 
را  تلویزیــون  مــن  اســت.  شــکلی  چــه  پرتقــال 
نبــود،  هــم  مهــم  دیــدم.  دانشــگاه  تــوی  اولین‌بــار 
را  آدم  کــه  اســت  کــوره  یــک  دنیــا  گرفتــم  یــاد  ولــی 

. زد ‌ســا می
ــه ازدواج  ــم ب ــه تصمی ــود ک ــگاه ب ــارم دانش ــال چه س
ولــی  بــود  مــواردش  و  شــرایط  تهــران  در  گرفتــم. 
کــردم.  ازدواج  دخترعمویــم  بــا  و  شــراز  برگشــتم 
همانــی کــه مــادرم دوســت داشــت و حرفــش را بــا 
ــه و  ــم علاق ــود و ه ــادرم ب ــت م ــم وصی ــود. ه ــن زده ب م

داشــتم. عمویــم  بــه  کــه  ارادتــی 
پولــی  هــم  مــن  و  نداشــتیم  متأهلــی  خوابــگاه 
دوســتان،  از  یکــی  بــا  نداشــتم.  خانــه  رهــن  بــرای 
 ۹۰۰ ماهــی  بــا  کــرج  زورآبــاد  نزدیکــی  در  را  خانــه‌ای 
نصف‌نصــف  کــه  کردیــم  اجــاره   ً مشــرکا تومــان 
آن‌قــدر  خانه‌مــان  می‌کردیــم.  پرداخــت  را  پولــش 
 ۱۲ ســاعت  شــب‌ها  کــه  بــود  دور  دانشــگاه  از 

دیگــر. بــود  زندگــی  ولــی  کــرج  می‌رســیدم 
تخصــص  بــرای  عمومــی  مــدرک  گرفــن  از  بعــد 
مرکــز  در  ماهــی  یــک  و  رفتــم  اطفــال  رشــته  ســراغ 
طــی کــودکان کار کــردم. پیــش از پــروزی انقــاب، 
مــن  چــون  کــه  رســید  مــا  بــه  نامــه‌ای  یــک  روز  یــک 
ــه  ــق ادام ــر ح ــم دیگ ــی می‌خوان ــریه‌های انقلاب نش

نــدارم. تحصیــل 
کنکــور  شــراز  در  انقــاب،  پــروزی  از  بعــد 
معــاون  بــودم  اول  رتبــه  چــون  و  دادم  دســتیاری 
دوســتداری  رشــته‌ای  »هــر  گفــت:  دانشــگاه 
شــراز  چشم‌پزشــکی  زمــان  آن  کــن.«  انتخــاب 
بــورس  روی  خیلــی  خدادوســت  دکــر  به‌واســطه 
داشــتم. دوســت  بیشــر  را  جراحــی  مــن  ولــی  بــود؛ 

 
شاید باور نکنید؛ 

ولی تا سال 50 در کل 
بویراحمد یک پزشک 

هم وجود نداشت. دو 
تا پزشکیار بود و من 

اصلًا دکتری ندیده 
بودم که بخواهم 

الگوی ذهنی داشته 
باشم. فقط دوست 

داشتم دانشگاه قبول 
شوم. با این همه 
برای کنکور درس 

خواندم

 
مادرم همیشه 

می‌گفت سنگ به 
شکمت ببند؛ ولی 

برای غذا به کسی رو 
نینداز. ما این‌طوری 

تربیت می‌شدیم. 
من حتی تا کلاس 

ششم دبستان اصلًا 
نمی‌دانستم پرتقال 

چه شکلی است. من 
تلویزیون را اولین‌بار 
توی دانشگاه دیدم. 

مهم هم نبود، ولی 
یاد گرفتم دنیا یک 

کوره است که آدم را 
می‌سازد


